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   حجت الاسلام وا لمسلمین محمدرضا مصطفی پور

در شــماره پیشــین به آثار عبودیت در زندگی فردی پرداختیم و در این مجال تأثیر عبودیت بر 
زندگی اجتماعی را مورد بررســی قرار می دهیم:

 
گناهوفحشــا 1ـجلوگیریاز

کاهش فحشــا و بی بند و باری  گنــاه باز می دارد و موجب  عبودیــت )از جملــه نماز( انســان را از 
گناه می کند و آثار آن در  کمتر  در جامعه می شــود، چون هر چه انســان به خدا نزدیك تر باشــد، 
ة تنهی عن الفحشاء و المنكر...«.)1( جامعه نیز نمود پیدا می کند. قرآن می فرماید :»... إنّ الصّا

گناهانی  که انسان نماز می خواند،  پیامبر؟ص؟ فرمودند: »نماز همانند آب جاری است، هر زمان 
که بر روح و  که در میان دو نماز انجام شــده اســت از میان می رود.«)2( به این ترتیب جراحاتی 
که بر قلب می نشــیند  گناه می نشــیند، با مرهم نماز التیام می یابد و زنگارهایی  جان انســان از 
ح حــال آنها را برای  گناهکاری شــر که افراد  زدوده می شــود. در احادیــث متعــددی می خوانیم 
کرد. کردند و آنان فرمودند: »غم مخورید، نمــاز آنها را اصلاح می کند و  پیشــوایان اســلام بیــان 

گناه و فحشــا، هم در بخش فردی و هم اجتماعی قابل ذکر اســت. این تأثیر  )3 ( جلوگیری از 
گناه و فحشــا باز می دارد و باعث  نمــاز )عبودیــت خــدا( بر اصلاح فرد و جامعه اســت و آنها را از 

می شــود جامعه ای سالم داشته باشیم. 

2ـامــربهمعروفونهیازمنکر
عبودیــت جامعــه را تبدیــل به مدینــه فاضله می کند. برای رســیدن به چنیــن مرحله ای، قرآن 
که بــه بالاترین مراحل  و روایــات، امــر بــه معروف و نهــی از منکر را پیشــنهاد می کنند. انســانی 
عبودیــت رســیده اســت، تســلیم امــر الهــی می شــود. امر بــه معــروف و نهــی از منکر نیــز یکی از 
که خــدای متعــال آن را از بندۀ خــود می خواهد. امام صــادق؟ع؟ می فرمایند:  چیزهایــی اســت 
که در او ســه خصلت باشــد. خود به  کند  کســی می توانــد امــر به معــروف و نهی از منکر  »همانــا 
کند. در آنچــه امر یا نهــی می کند  آنچــه امــر می کنــد، عمــل و از آنچــه نهــی می کند خــود دوری 
اعتــدال را رعایــت نماید و نرمی نشــان دهد.«)4( همــۀ این خصوصیات در شــخص عابد وجود 

کند.  که از جانب حق تعالی می شــود، مردم را راهنمایی  دارد، پــس می توانــد با عنایاتی 
خداونــد در آیــه 17 ســوره لقمــان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را از اصلی تریــن ارزش هــای 
کارکردهــای آن برای دســتیابی بــه مقام عبودیــت ربوبی و  جامعــه  برمی شــمارد و بــا توجــه به 
ربوبیت عبودی در آیه 110 ســوره آل عمران آن را عاملی برای حفظ ایمان و اعتقاد به خداوند 

و زمینه ســاز حرکــت جمعــی بشــر بــه ســوی حــق و 
کمال می شمارد. حقیقت و دســتیابی به 

امــری  منکــر  از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر  بنابرایــن 
کمــال ربوبی  که به  کســی  الهــی اجتماعی اســت و 
می رســد، موظف اســت اجتماع را نیز با خود همراه 
کنــد. چنین شــخصی خود بــه خــود عبودیت را در 

زندگی احساس می کند.. 

3ـاصلاحبینمردم
مقولــۀ اصــلاح بیــن مــردم 
کــه  اســت  مهــم  به قــدری 
 47 نامــۀ  در  علــی؟ع؟  حضــرت 
نهج البلاغــه آن را حتی بالاتر از جهاد 
می داننــد و نیز در نامۀ 47 می فرمایند: 
»شــما را و تمــام فرزندان و خاندان ام را و 
کــه ایــن وصیت به آنها می رســد،  کســانی را 
بــه تــرس از خــدا و نظــم در امــور زندگــی و ایجاد 
صلــح و آشــتی در میان تان ســفارش می کنــم، زیرا 
کــه می فرمود:  مــن از جــد شــما پیامبــر؟ص؟ شــنیدم 
»اصــلاح بیــن مــردم از نمــاز و روزه یــك ســال برتــر 

است.«)5( 
قــرآن می فرماید: »واعتصموا بحبل اللّه جمیعًا...«)6( و 
وف  ون بالمعر یأمر یر و »ولتكــن مّنكم أمّةٌ یدعون إلى الحن
ینهــون عن المنكــر... «؛)7( اصلاح خویــش با ارتباط  و
عمیــق با خداوند، زمینه ســاز آمادگــی برای اصلاح 
دیگــران اســت. امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 
و  اســت  اختــلاف  و  تفرقــه  مانــع  و  وحدت آفریــن 
باعــث اصلاح بیــن مردم می شــود.)8( یعنــی اصلاح 
شــخص  کــه  می شــود  محقــق  وقتــی  مــردم  بیــن 
کــه آن هم بــا عبودیت  کرده باشــد  خــود را اصــلاح 

پروردگار حاصل می شود. 

گذشت 4ـعفوو
و  خــود  بــه  نســبت  حقیقــی(  )عابــدان  افــراد  گــر  ا
هیــچ  باشــند،  داشــته  گذشــته  و  عفــو  دیگــران 
اختــلاف و ضدهنجاری بین شــان اتفــاق نمی افتد 
و جامعــه ای آرمانــی بــا فرهنــگ خدایــی خواهیــم 
کــه روح  داشــت. بــه عبــارت دیگــر در جامعــه ای 
یکدیگــر  بــه  نســبت  افــراد  دارد،  عبودیــت وجــود 
گذشــت دارنــد. قــرآن می فرمایــد: »...ولقد  عفــو و 
عفــا عنكــم...«؛)9( یعنــی پــس از اینکه امــر پیغمبر 
کرد.  گذشــت  کردیــد، خداونــد از شــما  را مخالفــت 
کرده  بــه عبــارت دیگــر، خداوند پــس از اینکــه امر 
کفار را  که با همان حال جراحت و شکستگی،  بود 
کرد. مسلمین  کنید، شما را از این رنج عفو  تعقیب 
کفــار بــه نقطــه حمراءالاســد  چــون بــرای تعقیــب 
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رســیدند، خداوند این حکم را از ایشــان برداشــت.
 )10(

می شــود،  خدایــی  صفــت  بــه  متصــف  کــه  کســی 
اخــلاق و رفتــارش نیز الهی می شــود، چــون خدا با 
گذشــت دارد. حضرت  گذشــت اســت، او نیز عفو و 
از  کــردن  گذشــت  امیرالمؤمنیــن می فرمایند:»کــم 

عیب هاست.«)11( زشت ترین 
خداونــد متعــال می فرمایــد: »ولــو یؤاخــذ اللّه النّاس 
کســبوا ما ترك عــلٰى ظهرها من دابّــةٍ «؛)12( منظور از  بمــا 
گر خدا  بخشــش در اینجا بخشــش دنیایی است: ا
نمی بخشــید، هیــچ جنبنده ای باقــی نمی  ماند.)13( 
آیــات دیگــر در این زمینــه عبارتنــد از: »اعف عنهم 
نــزول  ]تــا  پــس  ؛)14(  المحســن�ن اللّه یحــبّ  إنّ  واصفــح 
آنــان درگــذر و ]از مجازات شــان[  از  حکــم جهــاد[ 

گردان؛ زیرا خدا نیکوکاران را دوســت دارد.  روی 
و  اســت  نیکــی  و  احســان  کافــر  از  گذشــت  و  عفــو 
وأمــر  العفــو  »خــذ  خداســت.)15(  محبــوب  نیکــوکار، 
گذشــت را  ؛)16( عفو و  اهلــ�ن بالعــرف وأعــرض عــن الحج
کار پسندیده فرمان ده و از نادانان  کن و به  پیشه 

روی بگردان«. 

5ـسخنورفتارنیکو
در  فرهنگــی  تعالــی  در  عبودیــت  اثــرات  دیگــر  از 
اجتماع، ســخن و رفتار نیکو با بندگان است. خلق 
حســن مجموعــه ای از صفــات حمیــده و اوصــاف 
پســندیده، از قبیــل خوشــرویی، مهربانی، مودت، 
ع، عفو، احســان  ع، خشــو محبــت، تواضــع، خضو
کرم و مروت اســت.  به پدر و مادر و جود و ســخا و 

گنــاه نکنــد،  کــه چهــل روز  کســی  در روایــت اســت 
چشــمه های حکمت از قلب اش بر زبان اش جاری 
می شــود )ایــن یعنــی حســن خلــق(. ایــن بــه ایــن 
که عبودیت داشــته باشــد، حسن  کســی  معناســت 
گــر افــراد نســبت بــه هــم حســن خلق  خلــق دارد. ا
داشــته باشــند، جامعــه هــم یــك جامعــۀ عبــودی 

خواهد شد. 
هــی  ــتی 

ّ
ال یقولــوا  لعبــادی  »وقــل  قــرآن می فرمایــد:   

کــه بهتــر  أحســن...؛)17( بــه بندگانــم بگــو آنچــه را 
است بگویند.«

در مــورد واژۀ »احســن« تفاســیر مختلــف اســت از 
گفتــن لااله إلا الله   جملــه منظــور دعوت به اســلام و 
کنید  اســت.18( یا  در سخنان خود ادب را رعایت 

و بذله گویی نکنید.)19( 
کــه در حــق دیگــران و در برخورد  مــراد ایــن اســت 
گفته اند  گفته شــود؛)20( برخــی  کلمات نیك  بــا آنهــا 
منظــور شــهادتین و اذکار امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر و نصیحــت اســت چــه در حضــور و چــه در 

کرده اند، ســخنان نیکو بگویند. کدورتی پیدا  که با هم  غیاب؛ مثلًا در مقام اصلاح بین دو فرد 
 )21(

ید الشّــیطان أن  که بین انســان ها تفرقه بیندازد »إنّا یر کارهای بزرگ شــیطان این اســت  یکی از 
یوقع بینكم العداوة والبغضاء «.)22( بنابراین همیشــه باید از این دشــمن قســم خورده دور باشــیم 
که عبــد واقعی  کســی به این وصف )حســن خلق( می رســد  تــا بــه ایــن اوصاف متصف شــویم، 

خدا باشد. 
در روایــات نیــز بــه ایــن امر مهم اشــاره شــده اســت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرمایند: »ســه چیز از 
کیزه و صبــر بر اذیت«. امــام باقر؟ع؟ نیــز می فرمایند:  درهــای نیکی اســت: ســخاوت و ســخن پا
کرم؟ص؟  کــه دوســت داریــد به شــما بگویند، به مــردم بگوییــد.«)23( پیامبــر ا »بهتریــن ســخنی را 
فرمودند: »هیچ چیز در ترازوی عدل الهی ســنگین تر از اخلاق نیکو نیســت« و »مؤمن به وسیله 

اخلاق نیکو به مقام شــب زنده داران روزه دار نایل می شود«.)24( 
گفتار انسان نیز بر پایۀ عبودیت   بنابراین عبودیت در ســایۀ الطاف الهی باعث می شــود رفتار و 
باشــد. برخــورد خــوب در ســایه عبودیــت به خودی خــود باعث رفتــار خوب دیگران می شــود و 

رفتارهــای خوب و الهی، موازیــن عبودیت را در جامعه وارد می کنند. 

6ـعدلوانصاف
که عبودیت بــر تعالی فرهنگی در جامعه دارد، عدل و انصاف اســت.  یکــی دیگــر از نقش هایــی 
که همۀ موجودات مخلوق او هســتند و انســان ها را  کــه بنده واقعی خداســت می دانــد  انســانی 
مخلــوق و صاحــب حقوقــی می داند و لذا عدل و انصاف را  در برخورد با دیگران مورد توجه قرار 

می دهد. 
عبودیــت باعــث اصلاح فرهنگ جامعه می شــود. یکی از این موارد رعایــت عدالت و انصاف در 
کریم می فرماید: » انّ اللّه یأمر بالعدل و الاحسان و  حق مظلومان و ســایر افراد جامعه اســت. قرآن 
بی...«.)25( یعنی انصاف بین خلق و انجام آنچه بر مکلف واجب اســت. آنچه یك  ایتآئ ذی القر
کوتاه آمده  جامعه برای رسیدن به قله خوشبختی و عظمت به آن نیاز دارد در این چند جمله 
گیرد، در اصلاح ســاختارهای فردی و  گــر ایــن آیه به عنوان یــك قانون مورد عمل قــرار  اســت. ا
گروهــی و تنظیم درســت روابــط اجتماعی و پیدایــش جامعه  برتر نقــش تعیین کننده ای خواهد 

کســی به حق و مقام شایســته خود و تقســیم عادلانه و درســت  داشــت. عدل یعنی رســیدن هر 
کــه باعــث پیدایــش زمینه های رشــد و شــکوفایی بــرای همه افراد می شــود.  امکانــات جامعــه 
کند، مردم نیز باید در روابط خود با  که حکومت باید با مردم بر اســاس عــدل رفتار  همــان  گونه 

کنند.)26(  یکدیگــر مطابق با عدل و انصاف عمل 
عــدل در اعتقــاد ایمــان بــه اصول توحید اســت، همچنین عــدل در خلق، انصاف بــه فضائل و 
گناهان اســت.)27( عدل  خــوی پســندیده اســت و عدل در عمــل، ادای وظایف دینــی و پرهیز از 
که تمام نظام هستی بر محور آن می گردد، آسمان ها  توحید است.)28( عدل همان قانونی است 

و زمین و همه موجودات با عدالت برپا هســتند بالعدل قامت السّــماوات و الارض )29( 

كســی یا اجتماعــی كه فرهنــگ آن بــر مبنــای عبودیت باشــد، هیچ 
وقت بی عدالتی را برنمی تابد و همیشــه عدالت را جزئی از حقیقت 
ایمــان می دانــد. پیامبر؟ص؟ در ســفارش بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرماینــد: »ای 
علــی! ســرور رفتارها ســه خصلت اســت: انصــاف با مردم و مســاوات بــا برادر 
دینی خود برای رضــای خداوند و یاد خداوند در هر حــال.«و امیرالمؤمنین؟ع؟ 
می فرماینــد: »عــدل رأس ایمــان و مجمــع نیكی هــا و برتریــن مراتــب ایمــان 

است.«
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کونوا قوّام�ن بالقسط...؛)30(  ذین آمنوا 
ّ
و نیز: »یاأیّها ال

کــه ایمان آورده اید، بــرای خدا به داد  کســانی  ای 
برخیزیــد ]و[ به عدالت شــهادت دهیــد...«. یعنی 
انصــاف و اجتنــاب از ظلــم و جــور در حکم نســبت 
بــه دشــمنان و داشــتن حکــم منصفانه نســبت به 

دوستان و دشمنان.)31( 
کند،  که عــدل و دادگری  و نیز این روایت: »کســی 
حکــم اش نافــذ اســت، قــدر و منزلــت ش عظیــم و 

گردد و روزگارش ســتایش شود.«)32(  بزرگ 

مبنــای  بــر  آن  فرهنــگ  کــه  اجتماعــی  یــا  کســی 
را  بی عدالتــی  وقــت  هیــچ  باشــد،  عبودیــت 
برنمی تابــد و همیشــه عدالــت را جزئــی از حقیقــت 
بــه  ســفارش  در  پیامبــر؟ص؟  می دانــد.  ایمــان 
ســرور  علــی!  »ای  می فرماینــد:  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
و  مــردم  بــا  انصــاف  اســت:  رفتارهــا ســه خصلــت 
مســاوات با بــرادر دینی خود برای رضــای خداوند 
و یــاد خداونــد در هر حــال.«)33( و امیرالمؤمنین؟ع؟ 
می فرماینــد: »عدل رأس ایمان و مجمع نیکی ها و 

برترین مراتب ایمان است.«)34( 
گــر در جامعــه ای عدالــت بــر مبنای  نتیجــه آنکــه  ا
تعالــی  بــه  جامعــه  آن  شــود،  رعایــت  عبودیــت 
کســی در تمــام  گــر هــر  فرهنگــی می رســد، یعنــی ا
کار و...( بــا مردم با  امــور زندگــی خــود )تحصیــل، 
کند، جامعه )مجموعۀ این افراد(  انصــاف برخورد 
به تعالی فرهنگی می رســند، چون جامعه متشکل 

از افراد است. 

7ـتواضعوفروتنی
از مهم تریــن آثار عبودیت بر تعالی فرهنگی، تواضع 
و فروتنــی در برابــر پــروردگار، پیامبــر؟ص؟، مؤمنــان 
مقــام  در  کــه  انســان هایی  زیــرا  اســت،  والدیــن  و 
عبودیــت هســتند و همــۀ انســان ها را مخلــوق خدا 
ع امتیاز و مزیتی برای خود قائل  می داننــد، هیچ نو
نیســتند، بلکه در برابــر دیگران فروتنی 
نشــان  خــود  از 

گی هایی چون  انسانی كه به تعالی فرهنگی دست می یابد، در بخش فردی از ویژ
كنده، بینش خاص، بی نیــازی روح از بدن و  تســلط بر نفس، تســلط بر افكار پرا
تصرف در آن، تصرف در جهان، عفت، صبر، محبوبیت نزد خدا، رســتگاری و... و در بخش 
اجتماعی، جلوگیری از گناه و فحشــا،  امر به معروف و نهی از منكر، اصلاح بین مردم، عفو و 

گذشت، سخن و رفتار نیكو، عدل و انصاف و تواضع و فروتنی برخوردار است.  

کریم یکی از ویژگی های برجســته  می دهنــد. قــرآن 
عبادالرحمــن را تواضــع و فروتنــی می دانــد: »و عباد 
 و إذا خاطبهــم 

ً
ذیــن یمشــون عــلى الأرض هونــا

ّ
الرّحمــن ال

؛)35( و بنــدگان خــدای رحمان  ً
اهلــون قالــوا ســاما الحج

گام برمی دارند و  که روی زمین به نرمــی  کســانی اند 
چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار می دهند، 

به ملایمت پاسخ می دهند.« 
در اینجــا »هــون« هــم بــه معنــای تواضــع و مــدارا 
و  ســکینه  معنــای  بــه  هــم  و  اســت  نرمخویــی  و 

کردن بر اســاس  وقــار و نیــز مــراد از »هونــاً« زندگی 
که خداوند  فطــرت و هماهنگ با روحیه ای اســت 
ون  بّك لا یســتكبر ذین عند ر

ّ
آفریــده اســت.)36( »إنّ ال

یســبّحونه ولــه یســجدون «.)37( نتیجــه  عــن عبادتــه و
ع در برابر خدا و تواضع در برابر  عبــادت خدا، خضو
خلق اســت. لقمــان حکیم در نصیحــت به فرزند، 
بــه رابطــه او با مردم نیز اشــاره و او را بــه فروتنی با 
آنان توصیه می کند: »ولا تصعّر خدّك للنّاس ولا تمش 
از  بی اعتنایــی  بــا  )پســرم!(  مرحًــا...؛)38(  الأرض  ف 
مــردم روی مگردان و بر زمین با غرور راه مرو...«. 
طبــق ایــن آیــه، لقمــان از فرزنــدش می خواهــد در 
گرفتــه با  برابــر دیگــران متواضــع باشــد و بــا چهــره 
که به مقــام عبودیت  کســی  آنهــا مواجه نشــود.)39( 
می رســد، روح عبودیــت در رفتــارش نمایان اســت 

که از جملۀ آنها تواضع و فروتنی اســت. 

نتیجهگیری
که:  گفته شده، روشن می شود  با توجه به مطالب 
کــه جلوه گر  کلــی عبودیــت در هر چیزی  1ـ بــه طــور 
شــود، باعث رشــد و تعالی او می شود. یعنی انسان 
که تمام  و یــا جامعــه با عبودیت به جایی می رســد 
فضایــل اخلاقی را رعایــت می کند و رعایت فضایل 
اخلاقی نشــانۀ تعالی فرهنگی فرد و جامعه است. 

که به تعالی فرهنگی دست می یابد، در  2ـ انســانی 
بخش فردی از ویژگی هایی چون تســلط بر نفس، 
کنده، بینش خــاص، بی نیازی  تســلط بر افــکار پرا
روح از بــدن و تصــرف در آن، تصــرف در جهــان، 
عفــت، صبر، محبوبیــت نزد خدا، رســتگاری و... 
گناه و فحشــا،   و در بخــش اجتماعی، جلوگیری از 
بیــن  اصــلاح  منکــر،  از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر 
گذشــت، ســخن و رفتــار نیکو،  مــردم، عفو و 
عــدل و انصاف و تواضــع و فروتنی 
برخوردار اســت؛ زیرا عبودیت 

رشــد  و  اعتقــادی  بنیــان  تقویــت  موجــب  الهــی 
فضائــل اخلاقــی می گــردد و تعالــی فرهنگی چیزی 
برخــورداری  و  صحیــح  و  معقــول  اعتقــادات  جــز 
فــردی و  از فضائــل و ارزش هــا در حیطــۀ زندگــی 
اجتماعی نیســت. جامعۀ متخلق و معتقد و دارای 
باورهــای معقــول، جامعــه ای متعالی و رشــدیافته 

است. 
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